
علي‌اصغر معيني
مدیر دبستان معراج منطقه ده آموزش‌وپرورش تهران

یک گام به جلو

در دو ســال گذشــته، با حضور خانــم طاهره 
رســتگار، مؤلف كتب علــوم دورة ابتدايي و عضو 
هيئت علمي دانشگاه، در مدرسة معراج فضايي با 
اشتياق و انگيزه در برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي 
درون‌مدرســه‌اي بر پا شده اســت. اين موفقيت 
چيزي نيســت جز همدلي و همكاري صادقانه و 
عالمانه همة عوامل آموزشي و اجرايي اين دبستان، 

كه چرايي آن را شرح خواهيم داد.

 ابتدا لازم اســت به چيســتي انگيزش اشــاره 
كنيم؛ انگيزه فرايندي پيچيده متشكل از نيازهاي 
فرهنگي،  و  اجتماعي  روان‌شــناختي،  جسماني، 
اســت كه هم به‌صورت انفرادي و هم مشــترك 
مي‌تواند انســان را به فعاليــت تحريك كند. اين 
تحريك به شــيوة هدايت اعمال انســان، قوت يا 

ضعف پاسخ‌هاي او در برابر عوامل خارجي، و مانند 
آن ظاهر مي‌شود. هرگاه كسي بخواهد بين دو راه 
يكي را برگزيند، انگيزه مي‌تواند مددكار او باشد. به 
اين ترتيب، انگيزه نه‌تنها اعمال را جهت مي‌دهد 
بلكه بر نيرو يا انرژي او براي رســيدن به مقصود 

نيز مي‌افزايد.
عــاوه بر اين، دربارة انگيزه مي‌گويند كه »قلب 
نوآوري، آن است كه به مردم چيزي را هديه دهيم 
كه واقعاً بيشــترين كارايــي را از آن مي‌خواهند. 
هرچه بيشــتر بتوانيــم آنچــه را مي‌خواهند در 
اختيارشــان قرار دهيم، بيشــتر از شما هماني را 
انتظار خواهند داشــت كه خودتــان به دنبالش 

هستيد؛ يعني بهره‌وري، كيفيت و خدمت«.

 بنابراين، لازم اســت ابتدا نيازها را بشناســيم 

ایجاد انگیزه برای حضور معلمان 
در کارگاه‌های رشد حرفه‌ای
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زماني كه مدرس 
اعلام مي‌كند 

»آگاه باشيد كه 
شما همة پاسخ‌ها 

را نمي‌دانيد«، عملًا 
اين تلقين را كه 

من بايد همه چيز 
را بدانم و مي‌دانم، 

از بين مي‌برد 

و ســپس درصدد رفع آن برآييــم. اولين گام در 
جهت ايجاد انگيزه در مدرســة معراج، مشــورت 
دربارة محتواي كارگاه و شــخص مدرسِ دوره و 
زمان دوره‌هاســت. پس از بررسي و نظرسنجي از 
آموزگاران محترم، مصمــم بودن براي اجراي آن 
گام بعدي ايجاد انگيزه شــد. چرا كه آنچه انسان 
در محيــط ملاحظــه مي‌كند، مي‌توانــد او را به 
شيوة مثبت يا منفي تحت‌تأثير قرار دهد و همين 
مصمم بودن در اجرا، موجب انگيزش او مي‌شود. 
همان‌طور كه هر يك از ما با ســبك‌ها، اولويت‌ها 
و رويكردهــاي مختلف ياد مي‌گيريــم، افراد نيز 
زماني بهترين واكنش را از خود نشان مي‌دهند كه 
محرك‌ها منطبق با آن چيزهايي باشــد كه آن‌ها 

مي‌خواهند.
ادويــن لاك عقيده دارد كــه انگيزش نتيجة 
رفتار معقول و ارادي انسان است. به اين ترتيب، 
اهدافي كه شــخص براي خود تعيين مي‌كند و 
تلاش براي رسيدن به آن اهداف، عامل انگيزشي 
او محســوب مي‌شــود. يكي از مؤلفه‌هاي ايجاد 
انگيزه كه ســبب دســتيابي به اهداف سازمان 
مي‌شود، همان ترســيم هدف است. دومين گام 
پس از مشورت و دعوت از استاد، ترسيم اهداف 
مورد نظر براي آموزگاران است تا براساس آن‌ها 

براي كارگاه آماده شوند.
سومين قدم مشخص كردن اين مسئله است كه 
شركت‌كنندگان با چه اطلاعاتي وارد كارگاه شوند 

تا بتوانند در مباحث كارگاه شركت كنند.
چهارمين قدم، انتخاب شايستة مدرس دوره از 
چند منظر است كه مي‌تواند انگيزش را دوچندان 
كند. زماني كه مدرس اعلام مي‌كند »آگاه باشيد 
كه شــما همة پاســخ‌ها را نمي‌دانيد«، عملًا اين 
تلقين را كه من بايد همه چيز را بدانم و مي‌دانم، 
از بين مي‌برد و آموزگار با خيالي آسوده در فعاليت 

كارگاه شركت مي‌كند.
پنجمين قدم، تعريف مســير شــروع و پايان 
كارگاه اســت كه مي‌تواند انگيــزة فعالانه را به 
همراه آورد؛ چرا كه افراد خواهان تعيين مسيرند 
نه فرمــان كه با اين تعريف مديريت زمان را هم 
در دست گرفته كه خود عامل ديگري براي ايجاد 

انگيزه مي‌شود.
هفتمين قدم، وظيفة راهبر گروه در رســاندن 
افراد به جايي اســت كه قبــاً در آن نبوده‌اند و 
ايجاد كردن اين حس توســط مــدرس دوره در 
پايان كارگاه است كه مي‌تواند انگيزش حضور در 

جلسات آتي را براي آموزگاران چند برابر كند.
هشتمين گام، مســتمر بودن جريان آموزشي 

كارگاه‌هاست.
 آموزگاران اين واحد آموزشي نيز دلايل انگيزه 
داشتن براي حضور در این كارگاه‌ را با توجه به دارا 
بودن اهميت موارد ذيل توسط مدرس قبل، حين 
و پــس از كارگاه، كه متفاوت با كلاس‌هاي ضمن 

خدمت مي‌باشد، اين‌گونه بيان مي‌كنند:
ـ بررســي و بيان شــرايط موجــود تدريس در 

مدرسه؛
ـ تناســب موضوعات ارائه شده با روح حاكم بر 

مدرسه؛
ـ دادن راه‌حل‌هاي مختلف براي ارائة موضوعات 

درسي؛
ـ ارزيابــي راه‌حل‌هــا و گزينــش بهترين‌ها با 

مشورت؛
ـ شيوة بيان بسيار خوب و بیان مفاهیم به‌صورت 

ساده و قابل درک؛
ـ توجه به همة شركت‌كنندگان و مشاركت دادن 

آن‌ها در فعاليت‌ها؛
ـ طراحي سبك تدريس براساس كارگروهي؛

ـ اجرا و پيگيري فعاليت‌ها تا رسيدن به مقصود 
مورد نظر؛

ـ ايجاد قدرت تغييــر در فراگيرندگان با بياني 
مانند اينكه »حتي اگر چند درصد بهتر از گذشته 

شديم، نتيجه مطلوب كارگاه است«.
ـ ظرفيت‌سازي و تقويت عزت نفس آموزگاران 

براي پذيرش تغييرات مورد نظر آموزشي؛
ـ تشويق همكاران به مطالعه و ترغيب آموزگاران 

جهت تلاش بيشتر براي يادگيري؛
ـ مشــاركت داوطلبانة آموزگاران در تدريس با 
مشخص نمودن سرفصل‌هايي از قبل، براي آماده 

شدن در كارگاه؛
ـ يكنواخت نبودن كارگاه آموزشي؛

ـ معرفي منابع بســيار خوب و جــذاب و قابل 
دسترس.

و در نهايــت، بازخــورد گرفتن، يكــي ديگر از 
ارزشــمندترين عناصر در چرخة تقويت انگيزش 
اســت. نبايد كاري كنيم كه آموزگاران بخواهند 
دربارة ميزان توسعه، پيشرفت و دستاوردهاي خود 
حــدس بزنند. بايد دربارة دقت و صحت كار آن‌ها 
هنــگام اجرا در كلاس‌ها اظهــار نظر كنيم و اين 
با بازخورد پايين برگه‌هــا و دفاتر دانش‌آموزي از 

سوي آموزگاران تحقق‌پذير خواهد بود.
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